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:چكيده
مي اقتصاد يكي از مهم و. دهدترين روابط استراتژيك دوسوي آتلانتيك را تشكيل  اقتصاد اروپا

ترين شدهدر اين عرصه، دوسوي آتلانتيك، ادغام. آمريكا هسته اصلي نظام اقتصاد جهاني است

دو. كه براي تداوم اين نظام همكاري كنندرو به نفع آنهاست از اين. مناطق جهان تلقي مي شوند

روابط اقتصادي آنها پس از پايان جنگ سرد.روندطرف، شركاي تجاري اصلي يكديگر به شمار مي

و تعارض را توأمان در برداشته است11به ويژه  بر. سپتامبر تاكنون همكاري در اين نوشتار تلاش

و با وجود اين است كه ضرورت همكاري ميان طرفين،  برخي تعارضات بر اساس تحليل تئوريك

.با اشاره به بحران اقتصادي اخير مورد بحث قرار گيرد
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.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
به عنوان اعضاي شـناخته سازمان پيمان آتلانتيك شماليوجه اشتراك تمامي كشورهايي كه

و ايدئولوژيك سرمايه  به سيستم اقتصادي، سياسي مي باشدشدند، باور از آغـاز. داري ليبراليسم

دو. قرن بيستم اين سيستم به طور جدي از سوي دو منبع مختلف تهديد مـي شـد  يكـي از آن

به دليل توانايي   هاي خود حالتي بالفعل داشت، اين تهديد سرمايه داري انحـصاري كـه بـا منبع

و  منبـع-1جهان را تحت تأثير قـرار داده بـود شكل سياسي، ايدئولوژيك فاشيسم مسائل اروپا

كه در داري ليبراليسم بـا كشورهاي داراي سرمايه. التي بالقوه قرار داشت، كمونيسم بودح ديگر

سازي تهديد اول يعني سرمايه داري انحصاري فاشيسم را داشتند اشكال مختلف سعي در خنثي 

ن  و سـازمانكه كه بدون همكـاري همـه جانبـه و ثابت شد هايتاً به جنگ دوم جهاني منجر شد

و شكل گيري نيروهـاي. توانند آن تهديد را خنثي سازند يافته با يكديگر نمي  جنگ جهاني دوم

مي توان يـك نيـروي دفـاعي مـشترك بوجـود  كه در مقابل يك تهديد مشترك متفق نشان داد

ا  ، آن آورد، اما اگر ميان عضاي آن نيروي دفاعي، هدف بلند مدت مشترك وجود نداشـته باشـد

و فرانـسه در جنـگ. دفاع مشترك مقطعي خواهد بود  همكاري آمريكا بـا شـوروي، انگلـستان

مي باشد  و دشمني آنها پس ازجنگ مؤيد اين واقعيت  بـه همـين دليـل اسـت كـه. جهاني دوم

به طور منطقي ادعا مي و بقـاي خـودد كه يك همككرتوان اري دسته جمعي امنيتي براي تداوم

و تهديد مـشترك را دارا باشـد  لـذا بـر. هميشه بايد دو موضوع مشترك يعني خاستگاه مشترك

خلاف بسياري از آثار تحليلي در مورد دلايل شكل گيري نـاتو، ايـن سـاختار همكـاري دسـته 

ب  و كمونيسم نبود، به خاطر وجود شوروي لكه در آن مقطع زماني شـوروي جمعي امنيتي صرفاً

و ايـدئولوژيك سـرمايه داري  و كمونيسم تنها تهديد بالفعل بر عليه سيستم اقتـصادي، سياسـي

و محـدود كـردن آن را در و نظامي بـراي ضـربه زدن كه توان سيستمي مي شد ليبراليسم تلقي

و گسترش كمونيسم تهديدي جدي بر سر راه گسترش حوزه منافع سياسي،. برداشت فرهنگـي

اين مسأله از آن جهـت. داري در دوران پس از جنگ جهاني دوم تلقي مي شد اقتصادي سرمايه 

به معنـاي آن نبـود كـه  و محو گرديد، كه وقتي تهديد كمونيسم ضعيف شد حائز اهميت است

و  -خاستگاه مـشترك يعنـي گـسترش سـرمايه داري تهديدات ديگر در مسير رسيدن به هدف

 روابط فراآتلانتيكي، ها ادامه بر خلاف بسياري از تحليل،به عبارت ديگر.د ندارد ليبراليسم وجو

به عنوان نيروي امنيتي جهان سرمايه داري ليبراليسم، پس از فروپاشيو ناتو تداوم  گسترش آن

مي باشد و واقع گرايانه .شوروي بسيار منطقي

ولمآ.1 از ان جمله كشورهايي هستند كـه سيـستم اقتـصادي حـاكم بـر آنهـا سـرمايه داري ايتالياي قبل از جنگ جهاني دوم

.انحصاري بوده است
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كه در اينجا مطرح است اينكه روابط اقتصادي  سپتامبر بـه11فراآتلانتيك بعد از لذا سوالي

چه سمت در حركت است؟ در پاسخ،در اين نوشتار سـعي بـر آن اسـت تـا روابـط اقتـصادي

و بـا ارزيـابي و تحليـل قـرار داده ي شـاخص هـا فراآتلانتيك را از منظر تئوريك مورد تجزيه

كه اين روابط پس از جنگ سرد به ويژه و سـپتامبر تـاكنو11اقتصادي نشان دهيم ن همكـاري

اما آنچه شايان توجه است اين نكتـه مـي باشـد كـه وزنـه.تعارض را توأمان در برداشته است

آنو باشـد تر از تعارض مـي در روابط اقتصادي طرفين سنگينهاهمكاري را در بحـران نمـود

كه حـاكي از اسـتمرار همكـاري نظـام منـد   در روابـط دو سـوي آتلانتيـك اخير شاهد هستيم

.باشديم

 چارچوب نظري روابط اقتصادي
 آمريكا تحت تأثيرافزايش قدرت نسبي اقتصادي اتحاديـه-چارچوب روابط اقتصادي اروپا

و البته بـدون همگرايـي مناسـب و همچنين يك رشد مداوم در وابستگي متقابل اقتصادي اروپا

را،اين اساسبر. بين دو طرف قرار گرفته است  دو روابـط فـرا آتلانتيـك مـي تـوان از طريـق

و رهيافت نئوليبرال كه تأكيد خود را بر ماهيـت نهادينـه همكـاري فـرا آتلانتيـك مـي  گـذارد

.نئورئاليسم مورد بررسي قرار داد

المللي، كانون توجه خود ديدگاه نئوليبرال به عنوان يك جريان فكري حاكم بر نهادهاي بين

و همچنين نقش كاركردي را بر  الملـل در قالـب همكـاري بـاي بـين ازمان هـاسمنافع مشترك

مي دهد دولت ها  داننـد، آنهـا ها اقتصاد جهاني را حوزه همكاري بين دولتي مـي نئوليبرال. قرار

كه دولت ها بازيگران اصلي را  هاو نهادهايي مي دانند كنند قدرت را به آنها تفويض مي دولت

ازو نيروهاي محرك را انتخاب عقلاني در سـطح دولـت م ـ ي داننـد كـه منـافع بـالقوه ناشـي

از نظر آنها شرايط كليـدي بـراي نظـم، وجـود نهادهـاي. همكاري آنها را به حركت وامي دارد

مي شوند بين كه باعث تداوم همكاري هاي متعدد براي بـه پيش شرط،با اين حال. المللي است

از. وجود آمدن اين امر ضروري است  ن منافع متقابل كـه نتـايج موجود بود: اين شرايط عبارتند

به وجود آورد؛ رابطه دراز مدت بين تعداد نسبتاً محدود از بـازيگران مشترك را از همكاري ها

هـا تحـت نئـوليبرال.و سازگاري متقابل نسبت به معيارهاي مورد توافق راجع به رفتار مناسب 

كه  هااين شرايط استدلال مي كنند به برخدولت ي از قـوانين، هنجارهـا يـا موافقت مي كنند تا

كه.ي بين المللي پاي بند بمانند سازمان ها تصميمات ي قـوي هـا دولت اين بدان معني نيست

 الملـل تـأثير بـين كنند، بلكه نهادها بيشتر بـر سياسـت دراين نظام همواره از قوانين اطاعت مي

 ـمي از.دگذارند زيرا آنها دلايل جديدي را براي همكاري به وجـود مـي آورن نهادهـا بـسياري

و خلاء و بـه دنبـال آن هـستند تـا ضعف ها ها ي موجود در عملكرد بازارها را جبران مي كنند
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و مطلوب اتخاذ نمايندهادولت به درستي تصميمات عقلاني در اين صورت. در همكاري خود

به سوي الگويي ليبرال حركت مي .كنداقتصاد جهاني بيشتر

ها، به روابط قدرت ميان دولت ها در نظام بـين الملـل توجـه نـشان در حاليكه نئورئاليست

مي بيننـد مي و در واقع، همكاري بين المللي را ابزاري جهت بيشينه سازي قدرت دولتي . دهند

و نئورئاليست به عنوان راه حلي بـراي مـسائل جهـاني كه نهادها در درجه نخست ها اين عقيده

و. پذيرندهاي بازار هستند را نمي ناكامي ي بـين المللـي سـازمان هـا آنها معتقدنـد كـه نهادهـا

مي كنند دولت ها همواره منافع  دولـت هـا وقتـي كـه ايـن.ي غالب درون اين نظام را منعكس

مي خواهند سياست مي بـا ايـن حـال. كنندهايي را با ديگران هماهنگ سازند نهادهايي را ايجاد

كه اين نهادها ايجاد شدند  كه نئوليبرال همان(وقتي شـيوه اي را كـه) ها استدلال مـي كننـد طور

ها  مي دولت مي دهند منافع خود را تعريف نهادها تنها زماني موثر خواهند بود كـه. كنند، تغيير

هاقدرت  هاي برتر را در مقابل ديگر دولت .)Woods,2005,pp.342-343( تضعيف نكنند دولت

كه در با وجود اين، نقطه اشتراك هر دو رهيا فت غالب در روابط بين الملل، عقلانيت است

بـه جـاي تـشريح (Rational Choice) انتخـاب عقلانـي. روابط اقتصادي بر آن تأكيد مي گـردد 

كه در پشت سياست سنت ها ها يا ها، ايدئولوژي عقايد، شخصيت  و نهادهـا قـراري تاريخي هـا

كه تصميم گيرن  فـرض بـراين. دگان با آن روبـرو هـستند دارند، بر ساختار انگيزه متمركز است

و اينكـه بـازيگران مـي تواننـد  و ثابت هستند و تمايلات بازيگران شناخته شده است كه منافع

به بهترين نحو منافع خود را تقويت انتخاب ها  به عمل آورند، مانند اينكه چگونه ي استراتژيك

مي گيرد تا سي . است را تشريح كندكنند، اين رويكرد از مفاهيم اقتصادي بهره

مبراساس رهيافت وميزبور،هاي  The pluralist)جايگـاه همكـاري همـه جانبـه توان نقش

Cooperation) و و نيـز نهادينـه كـردن هـا دولـت ميان دولـت هژمـون ي هـم پيمـان از يكـسو

(Institutionalisation) قــدرت هژمــون از ســوي ديگــر را در چــارچوب مــدل نئورئاليــست _

و هر نـوع. اليست توضيح داد نئوليبر در چارچوب اين مدل، دو نوع متغير مستقل وجود دارند

مي باشند  ين نوع اين متغيرهاي مستقل شـامل نخست. اين متغيرها شامل مجموعه اي از مولفه ها

مي  را: باشدسه مولفه و در نتيجه مشروعيت قدرت هژمونيك مولفه همكاري جمعي كه تفاهم

مي در پي دارد، مول  و گسترشفه اي كه تحت رهبري دولت هژمون ايجاد و سپس توسعه گردد

و ديگـر. يابدمي به هر ميزان كه همكاري جمعي ميان دولت هژمـون ي عـضو هـا دولـت يعني

و تقويت هژمون سـبب سيستم اقتصاد سياسي بين و استحكام يابد، توسعه الملل ليبرال گسترش

.خواهد گرديد

ك و پولي ردن قدرت هژمون بوسيله رژيم مولفه دوم؛ نهادينه  مالي_هاي بين المللي تجاري

كه از يك اثر مثبت بر هژموني برخوردار است به هر ميزان كه قدرت هژمـون از طريـق. است
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و سياسي بين المللي نهادينه گردد، بـه همـان انـدازه دولـت هژمـون در سازمان ها ي اقتصادي

به سر و گسترش خود مولفه سوم كاركرد نظم هژمونيك است از طريق. بردميدوران استحكام

و كاركرد رژيم .هاي بين الملليايجاد

سه مولفه عمده قرار دارد نسبت هزينه هاي: در چارچوب دومين نوع متغيرهاي مستقل، نيز

به هزينه هاي توليـدي كـه از يـك تـأثير منفـي بـر هژمـون  عمومي به ويژه هزينه هاي نظامي

كه اين نسبت بزرگتـر باشـد، يعنـي هزينـه هـاي عمـومي دولـت برخوردار است  چه قدر ؛ هر

متغيـر ديگـر شـامل نـسبت صـادرات بـه مجمـوع. افزونتر باشد، هژموني كمتر استحكام دارد

يعنـي رشـد صـادرات در مقايـسه بـا(واردات مي باشد به هر ميزان كه اين نسبت بيشتر باشد 

 آخرين مولفه، نسبت توليد ملـي بـه مـصرف داخلـي.، هژموني قويتر ظاهر مي گردد) واردات

و ارزش توليد ملي در مقايسه با مصرف داخلي افزونتر باشد، هژموني. است هر چه قدر حجم

مي كند  و استحكام قدرت خود حركت ص1386پور احمدي،(به سمت ارتقاء ،93-92(.

 همكاري جمعي نهادينه كردن كاركرد نظم هژمون از

+ قدرت هژمون طريق رژيمهاي بين المللي

+ +

++

-

به نسبت توليد ناخالص داخلي  نسبت هزينه هاي نسبت صادرات

 توليديهاي عمومي به هزينه واردات كالاها به مصرف عمومي

 نئوليبراليست- مدل نئورئاليست

هـاي بـين المللـي بـه ها با تأكيد بر ضرورت توجه بـه همكـاري بر اين اساس، نئورئاليست

يكي از ابزارهاي حاكميت دولت هژمون، به سمت نئوليبرال  كه علـي عنوان  رغـم تأكيـد بـر ها

به نقش حاكميتي  در سيستم بـين الملـل بـه عنـوان دولت ها ضرورت نظام آزاد اقتصاد جهاني

و نئوليبراليـست در مـورد. شونديك ضرروت توجه دارند، نزديك مي نقطه تلاقي نئورئاليست

و ماهيت هژموني آمريكا در دوران پس ازجنگ جهاني دوم بر اين استدلال استوار است   مفهوم

و جمعـي دولـت و آزاد بين الملل نيازمند به اجرا درآمدن رهبري سياسي كه يك اقتصاد ليبرال

مي باشد .هژمون

������
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رابرت گيلپين اعتقاد دارد كه آمريكا طـي چنـدين دهـه دوران پـس از جنـگ جهـاني دوم

و يا رهبري در سيستم بين  و موفقيـت نظـام مسئوليت هژمونيك المللي ليبرال را جهت پيـشبرد

اما انجـام ايـن مـسئوليت از شـروع دهـه. الملل ليبرال به انجام رسانده استاقتصاد سياسي بين 

.) See: Gilpin  , 1987,ch.10( به بعد آرام آرام ناممكن گرديده است1970

كه از و رژيم بين الملل مي از نظر رابرت كوهن نيز قدرت هژمون به عنوان(گردد آن ناشي

 تواننـد همكـاري جمعـي مـي) الملـل ليبـرالي ميان اعضا سيستم بين سنگ بناي همكاري جمع

و تـأمين كننـد، بـدون آنكـه ضـرورت داشـته باشـد بـه قـدرت نظـامي بين -الملل را تضمين

كه در صورت تحقـق سـبب نهادينـه شـدن.استراتژيكي متوسل شوند  اين همان فرايندي است

كه نهايتاً محقق نگرد هژموني مي  بر اسـاس نظـم هژمونيـك،به عبارت ديگر.يدگردد، فرايندي

و همكاري بين المللـي برقـرار مـي و سازماندهي متقابل ميان هژموني و در نوعي ارتباط گـردد

مي نتيجه آن يك رژيم بين  كه در چارچوب آن روابـط ميـان المللي ظهور پيدا و هـا دولـت كند

و توسـعه اقتـصا و سياسـي بدسـت اعضا سيستم جريان صلح آميز مبتني بـر رشـد  دي، امنيتـي

و انحصارگونه دولت هژمون بـر مي آورد، بدون آنكه ضرورت داشته باشد يك سيطره يكجانبه

و نظـم. ايجاد شود دولت ها ديگر  كه تحت شـرايط و رژيم بين الملل در واقع، قدرت هژمون

و گـسترش همكـاري جمعـي مـي شـود  اين قدرت برقـرار مـي گـردد سـبب ايجـاد تقويـت
)See:Keohane, 1984,Chs.3,8,9.(

دليـل برقـراري نظـم هژمونيـك،ه هژموني آمريكا در دوران پـس ازجنـگ جهـاني دوم، بـ

و همكاري همه كشورهاي عـضو نظـام اقتـصاد  و رضايت و همراه با خواست اقتداري مشروع

و بر سياسي بين  عنـيي. اصل چنـد جانبـه گرايـي اسـتوار بـود المللي ليبرال را به همراه داشت

آمريكا نه فقط منافع خود را در راستاي منافع اين نظام ودر نتيجه همسو با منافع هـم پيمانـان 

تعريف مي كرد بلكه اساساً فرايند تصميم گيري در نظام مذكور در چارچوب چند جانبه گرايي 

و حتي مشاركت ديگر اعضا همراه بود  در.و با رضايت، همسويي و آمريكا ايـن دوران برتـري

اولويت منافع كلي نظام اقتصادي سياسي بين الملل را نسبت به منـافع صـرفاً ملـي خـود بنـابر 

مي كرد  و امنيتي رعايت و حاكميـت. ملاحظات سياسي به ويـژه در دوران ايجـاد كه وضعيتي

، آمريكـا تـلاش كـرده اسـت سيـستم 1970اما از ابتـداي دهـه. رژيم برتون وودز مشاهده شد 

كه ضرورتاً جامع اقتصاد سياسي بين و از طرق تعريف شده الملل را در راستاي منافع ملي خود

 اين كشور سيستم نرخ ثابـت رابطـه،براي مثال. منافع ديگر اعضاي اين سيستم نبود بكار گيرد 

و يك سري سياست و دلار را كنار گذارد و اقتـصادي جهـت هاي حمايت طلا گرايـي تجـاري

به رشد رقابت حمايت از بازارهاي توليد ملي  را خود در برابر روند رو هـاي اقتـصادي جهـاني

.)Gilpin,1981,pp.156-168(در پيش گرفت 
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 بدين ترتيب، حفظ سيستم تجاري بـاز چنـد جانبـه گـرا، بكـارگيري اصـل كاملـه الـوداد

(Favoured Nation The Most)  و عـدم تبعـيض تجـاري(Non Discrimination)  در روابـط بـا

د  به اين اصول، كـه در واقـع اصـول كشورهاي و از تمكين نسبت به فراموشي سپرده شده يگر

 جنـگ جهـاني دوم تحـت رهبـري آمريكـا نظم هژمونيك اقتصادي چند جانبه گـراي پـس از 

و شـاهد بحـث مي هـاي گـسترده پيرامـون دسـتيابي بـه تجـارت باشند، سرباز زده شده اسـت

 گرا، دوجانبه (Reciprocity Trade)و تجارت دو طرفهت آزادبه جاي تجار   (Fair Trade)عادلانه

و چندجانبهو يكجانبه به جاي تجارت چندجانبه .گرايي هستيمگرا،

پي نهادينه كردن و نئوليبراليست، اگر آمريكا در و درچارچوب مدل نئورئاليست در مجموع

مي بايستي تقويت رژيم  و همكـاري اي بينهو تقويت رهبري هژمونيك خود مي باشد، المللي

و همكـاري،در غير اين صورت. جمعي را در دستور كار خود قرار دهد  كـاركرد هـاي جمعـي

مي گردند هاي بين رژيم و همچنان. الملل با بحران روبرو كه در دوران پس از پايان جنگ سـرد

ازبه ويژه درجريان بحران  به2001 سپتامبر11هاي پس و شاهد لشكر كشي آمريكا  افغانـستان

به اوج خود رسيده اند هـاي بحران همكاري جمعي وكاركرد رژيم. عراق بوده ايم، اين بحرانها

و نظامي  ، سياسي  امنيتي بين الملل تحت رهبري آمريكا منجر به افول هژموني ليبرال-اقتصادي

در. آمريكا گرديده است م كه ناشي از قابـل منـافع اولويت قرارگرفتن منافع ملي اين كـشور در

.است همگاني نظام اقتصاد سياسي بين الملل ليبرال

كه موفقيـت به عراق نيز حامل اين پيام بود عدم همسويي اروپا با تصميم آمريكا در تهاجم

و اسـتراتژيك ايـن كـشور مـستلزم  و منافع اقتصادي سياسي، امنيتـي آمريكا در پيشبرد اهداف

و همك  مي باشد و رضايت سايرين و همكاري  اري بين المللـي مـي توانـد تنهـا واكـنش مـوثر

و هـم سـاير چالش ها كارآمد در برابر ي نوين راهبردي كـه تهديـد كننـده هـم منـافع آمريكـا

يعنـي امنيـت جهـاني فقـط از طريـق. كشورهاي هم پيمان آمريكا مي باشـد، محـسوب گـردد

مي گردد .همكاري جمعي يا چند جانبه گرايي تأمين

در روابط اقتصادي فرا آتلانتيكشاخص هاي همكا و تعارض  ري
و داراي بيشترين روابـط تجـاري و اتحاديه اروپا بزرگترين قطب اقتصادي دنيا بوده آمريكا

مي باشند  و نيز بالاترين رقم سرمايه گذاري بين يكديگر حجم روابط اقتـصادي آنهـا. دو جانبه

بن. به خوبي نشانگر اهميت اين اقتصاد بزرگ است  اي روابـط تجـاري فـرا آتلانتيـك در سنگ
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و بـا طـرح اعلاميـه.1ريزي شد دوران جنگ سرد پي اما معماري نوين آن پـس ازجنـگ سـرد

 New Transalanticو سپس ارائه دستور كار جديد فرا آتلانتيـك 1990مشترك فرا آتلانتيك در 

Agenda (NTA) و اريطـي آن اصـول همكـ. در مادريـد طراحـي گرديـد1995در دسامبر  هـا

و اروپـا پـي رايزني و هاي گسترده ميان آمريكا و چـارچوبي را بـراي مـشاركت ريـزي گرديـد

:دكرهمكاري ميان طرفين در حيطه هاي گسترده اي از فعاليت تحت چهار بخش ويژه فراهم 

و-1 و ثبات، دموكراسي  توسعه در سراسر جهان؛ پيشبرد صلح

به-2 ي جديد جهاني؛هاچالشپاسخ

گ-3 به و تقويت پيوندهاي نزديكتر؛كمك  سترش تجارت جهاني
.ايجاد حلقه ارتباطي در پهناي آتلانتيك-4

و آمريكـا عمـدتاً در چـارچوب مـشاركت اقتـصادي در حيطه اقتـصادي، اتحاديـه اروپـا

و تحت چتر چند جانبـه سـازمان تجـارت جهـانيآفرا  بـا يكـديگر همكـاري)WTO(تلانتيك

.)www.Europa.eu.int(نمايند مي

ايـم از هاي مهم در روابط بازرگاني آتلانتيك بوده بدين طرف، شاهد پيشرفت1995از سال

و همياري متقابـل در موضـوع  هـاي گمركـي جمله امضاي توافقنامه در زمينه همكاري گمركي

و مــشاركت اقتــصادي فــرا آتلانتيــك1997 آمريكــا در مــي–طــي اجــلاس ســران اروپــا 

(Transatlantic Economic Partnership)  به دنبـال شـفافيت 1998 طي اجلاس سران در لندن كه

، خدمات وكشاورزي، دستيابي اطمينان از استانداردهاي بيشتر قوانين، افزايش تجارت در توليد

مي باشد و امنيت غذايي .بالاي محصولات

به عنوان يك ابر قدر و ارقام نشانگر اين واقعيت است كه آمريكا ت اقتصاد جهـاني در آمار

و واردات، شريك اول تجاري اتحاديه اروپا محسوب مـي گـردد دو. هر دو بعد صادرات ايـن

مي دهند  همچنـينو. بلوك در كنار يكديگر چيزي حدود نيمي از كل اقتصاد جهاني را تشكيل

و تجاري دو جانبه را عهده دار هستند هر دو بزرگ  ارت جريان تجـ. ترين رابطه سرمايه گذاري

مي سرمايهو و بـه طـور مـشترك، گذاري فرا آتلانتيك بالغ بريك ميليارد دلار در روز 40شـود

مي گردد در. درصد از تجارت جهاني را شامل سـال صـادرات آمريكـا بـه اتحاديـه اروپـا كـه

و در سـال بود، سير ميليارد يورو104، 1995 به خود گرفـت  ميليـارد196 بـه2000صعودي

و در103 واردات اين كشور از اتحاديه اروپا از رقم يورو رسيد و 232 بـه 1995 ميليارد يورو

به-1 در گردد، زماني بازمي1953پيشبرد روابط جامعه دفاعي كه براي نخستين بار ناظراني ازسوي آمريكا جهت نمايندگي

و ا اروپا وجامه ذغال در. روپا نامزد شدندفولاد  كه اكنون اتحاديه اروپا–، يك نمايندگي در جوامع اروپايي 1961به دنبال آن

در. برپا گرديد-ناميده مي شود و دفتر نمايندگي ديگري كميسيون اروپا نيز اقدام به تأسيس يك نمايندگي در واشنگتن

.)/us/intro/index.htm)www.Europa.eu.int/comm/External- relations نمود1964نيويورك درسال 



از: اقتصاد سياسي فراآتلانتيك و تعارض  161 2008سپتامبر تا بحران اقتصادي11همكاري

كه تراز تجاري مربوطه 2000ميليارد يورو در سال به نفـع اتحاديـه36 رسيد، و  ميليارد يورو

مي باشد در. اروپا به آمريكا بر1999همچنين ميزان صدور خدمات از اتحاديه  ميليارد85 بالغ

ص و به ميزان يورو به اتحاديه اروپا درهمين سال . ميليارد يورو رسيد91دور خدمات از آمريكا

درصد از حجم تجـارت خـارجي يكـديگر را تـأمين20 هريك از طرفين حدود 2000درسال

به منزله بزرگترين قطب هاي  و هر دو كه بيشترين رقم تجارت جهاني را تشكيل داده كرده اند

 حجم صادرات كالا از سوي اتحاديه اروپا بـه آمريكـا بـالغ 2002در سال. تجاري دنيا بوده اند 

از) درصد از كل صادرات جهاني اتحاديه17حدود( ميليارد يورو 240بر و حجم واردات كالا

از24حـدود(ميليـارد يـورو 175سوي اتحاديه از آمريكا حدود كـل واردات جهـاني درصـد

در برابر آمريكا ميليارد يورويي65ا از يك تراز تجاري مثبت اتحاديه اروپ. بوده است) اتحاديه

از. برخوردار بوده است  به36در واقع در طول دو سال تراز تجاري مثبت اتحاديه  ميليارد يورو

.)www.WTO.int( ميليارد يورو افزايش يافته است 65

. افزايش يافتـه اسـت گيري گذاري مستقيم خارجي اروپا در آمريكا نيز به طور چشم سرمايه

در900 به حـدود1990 ميليارد دلار درسال 247طوريكه از . رسـيد2000سـال ميليـارد دلار

طي همين دوره سرمايه گذاري مستقيم آمريكا در اروپا نيـز از 650 ميليـارد دلار بـه 215البته،

 قيم آمريكـا در به عبارت ديگـر، سـرمايه گـذاري مـست. ميليارد دلار در پايان دهه افزايش يافت

بنـابر گـزارش آمـاري. گذاري اين كشور درخـارج اسـتيهدرصد از كل سرما50اروپا بالغ بر

، ميزان كـل سـرمايه گـذاري دو 2003اداره آمار اتحاديه اروپا در نوامبر ) (Eurostat يورواستات

بر2003طرف تا سال ن حجـم باشـد كـه بيـشتري تريليارد يورو مـي1/1 در بازار يكديگر بالغ

مي سرمايه گذاري خارجي را در هاي اتحاديـه اروپـا در گذاريسهم سرمايه. دهدجهان تشكيل

مي گذاري درصد از كل سرمايه52آمريكا بيشتر از  . دهدهاي مستقيم خارجي اتحاديه را تشكيل

61هاي مستقيم خارجي آمريكا در بـازار اتحاديـه اروپـا بيـشتر از گذارياز طرفي سهم سرمايه

.)www.Eurostat.Com( هاي خارجي آمريكا را تشكيل داده استدرصد از كل سرمايه گذاري

كه نـشان دهنـده پيونـدهاي اقتـصادي مـستحكم شاخص ها البته ي ديگري نيز وجود دارد

ها ارزش كلي ادغام وخريد 1990براي نمونه درسال. آتلانتيك است-اروپا  بين اروپـا شركت

بهو در ميلي6/20آمريكا مي شد،  اين مبلغ2000حاليكه ده سال بعد يعني درسال ارد دلار بالغ

و به طي اين دهه تعـداد كـارگران آمريكـايي. ميليارد دلار رسيد 296پانزده برابر افزايش يافت

و طي اين دهـه از شاغل در موسسات اروپا 7/7 بـه1990 ميليـون نفـر در سـال4/5برعكس

از2000ميليون نفر در سال و ارزش كل كالاهاي تجاري طي همين مـدت، 207 افزايش يافت

. ميليارد دلار رسيد388ميليارد دلار به
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به سرمايه و آتلانتيك را در اقتصاد كل جهان سنگين اين تمايل رتگذاري، وزنه اقتصاد اروپا

كرده است ضمن آنكه اقتصاد فرا آتلانتيك نيز درصد بالايي از حجم تجارت جهاني را تشكيل

و اروپا 2000كه در سالمي دهد، طوري  درصد از توليد ناخالص داخلـي جهـان،40، آمريكا

و 33 . درصد از واردات جهان را به خـود اختـصاص داده بودنـد42 درصد از صادرات جهان

و خريد معاملات آمريكا كه با ادغام هاو اروپا  همراه است سهم بزرگ ايـن دو قـدرت شركت

و82را از اقتصاد جهاني نشان مي دهد كه و88 درصد كل فروش جهـاني  درصـد ادغـام هـا

هاخريد مي شود شركت .)www.IMF.Org( در كل جهان را شامل

ار2003سال در و اتحاديه و خدمات ميان آمريكا و حجم تجارت كالا وپا اعم از صـادرات

هر. ميليارد يورو بوده است 650واردات، بيش از  بدين معنا كه حجم تجارت متقابل اين دو در

و. ميليارد يورو بوده است8/1روز حدود  اتحاديـه طبق همين آمار، روابـط اقتـصادي آمريكـا

ت اقتـصاد اروپـا درعين حال در رابطه بـا اهميـ. ميليون شغل شده است12اروپا منجر به ايجاد 

براي آمريكا بايد گفت كه بعنوان نمونه، ميـزان سـرمايه گـذاري مـستقيم آمريكـا در انگلـستان

به تنهايي بيش از مجموع سرمايه گذاري آمريكا در آسيا،175 با رقم2003درسال   ميليارد دلار

و .)EU-US Bilateral Economic Relations,2003,p.2(خاور ميانه بوده است آفريقا

و غيـر قابـل بازگـشت ، مـداوم اين سرمايه گذاري ها نشان دهنده وابستگي متقابل فراينده

از سوي ديگر هرچند شاهد وابستگي متقابل فزاينده اقتصادي بـا. ميان دو سوي آتلانتيك است 

به  ي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روابط فرا آتلانتيك هـستيم، امـا گـه شاخص ها توجه

مي گاه اختلا كه عمدتاً ناشـي از سياسـت فاتي جدي در روابط بازرگاني طرفين روي هـاي دهد

مي باشد  اهم اختلافات اتحاديه اروپا با آمريكا درحوزه اقتصادي عبـارت اسـت. حمايتگرايانه

:از

 تعرفه گمركي بر واردات فولاد؛-1

به شركت ها بخشودگي ماليات-2 . گـردد ميليارد دلار بـالغ مـي4ي بزرگ آمريكايي كه

به آن دسته از 1997درسال ها كنگره آمريكا با تصويب قانوني ي بزرگ آمريكـايي كـه شركت

 در خــارج از مرزهــاي ملــي فعاليــت دارنــد اجــازه داد ســود حاصــل از صــادرات را مــشمول

و بوئينـگ از ايـن كمپاني. هاي حاصل بردرآمدهاي خويش ننمايند ماليات هايي مانند موتـورولا

وه هاي فراواني برده رهگذر بهر  در اند ايـن خـصوص بـه سـازمان تجـارت لذا اتحاديه اروپـا

.جهاني شكايت برده است

و محصولات غذايي كه بـه-3 به كشاورزان  ميليـارد دلار30سوبسيدهاي دولت آمريكا

ص 1386پوراحمدي،( افزايش يافت 2005تا پايان سال ،261 (.
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 كـه بركالاهـاي وارداتـي آمريكـا از قبيـل توليـدات اتحاديه اروپا اخيـراً هـشدار داده بـود

در. تعرفه هاي سنگيني اعمال خواهد كرد…و كشاوري، نساجي، فولاد سازمان تجارت جهاني

در4 به اتحاديه اروپا اجازه داد تحريم تجاري عليه آمريكا را به ميزان 2003مي7  ميليارد دلار

به دليل امتيا. سال برقرار كند كه آمريكا بـه صـادركنندگان خـود اين مجازات زات مالياتي است

(دهدمي به منزله كـاهش نـسبي بهـاي آنهـا در بازارهـاي. اين معافيت مالياتي براقلام صادراتي

و  به اعتقاد اتحاديه اروپا بـا اصـل آزادي تجـارت و رقابتي تر شدن اين كالاهاست كه خارجي

هاي تجاري، اتحاديه اروپـا براساس اين تحريم). بازارهاي جهاني مغايرت دارد رقابت كامل در 

و صـنعتي،  مي تواند بر بخش اعظم كالاهـاي وارداتـي آمريكـا از جملـه توليـدات كـشاورزي

.عوارض گمركي سنگين وضع نمايد

بارزترين اختلاف ميان دوسوي آتلانتيك در عرصه اقتصادي است با اينكه،بدين ترتيب

و متحدان اروپايي، سرمايه به عنوان روش اقتصادي انتخاب كردهآمريكا هر داري را اند، اما

يارانه ها بعنوان. يك از طرفين مدعي است كه طرف ديگر، قوانين رقابت را نقض مي كند

به شكل محرك واقعي بر سر راه رقابت عنوان مي شود و آمريكا اختصاص يارانه. اصلي ترين

و صادرات را تقبيح مي به از طرف.كندبه توليد ديگر، كشورهاي اروپايي آمريكا را متهم

و نرخ. حمايت يارانه اي از صنايع مي كنند هاي در واقع تنش بين اروپا وآمريكا بر سر تجارت

در. مبادله اي است كه به1916آمريكا براساس رژيم ضد دامپينگ شركتبه تصويب رسيده

كها مي دهد كه در برابر رقباي خارجي كهه كالاهايشان را كمتر از هزينهي آمريكايي اجازه اي

مي فروشند، درخواست غرامت كنند همچنين اقدام آمريكا مبني بر معاف. صرف توليد آن شده

هاكردن  و نيز مقررات شركت به اتحاديه اروپا ي اين كشور از ماليات جهت صدور كالا

هاتحريمي از سوي سشركت ازمان تجارت جهانيي آمريكايي عليه اتحاديه اروپا كه از سوي

كه اقدامات مزبور موجب. غيرقانوني اعلام شده است، نگراني اروپاييان را برانگيخته است چرا

به عنوان مهم ترين وارد كننده سرمايه هاي جهاني بر حجم سرمايه هاي خود از شده كه آمريكا

و با وضع مال و نيز صادرات خود را افزايش دهد هاي سنگين ياتطريق وال استريت بيفزايد

.بر واردات كالاهاي اروپايي ميزان واردات را كاهش دهد

و ستد آزاد، سياست و قوانين كنترل صادراتدر زمينه داد . شـوندبه عنوان مانع تلقي مي ها

مي كنند كه فرايند اروپاييان خواستار تجديد ساختار قوانين كنترل صادرات هستند آنها احساس

باو غيرقابل پيش پروانه بسيار طولاني  و مقامات صدور گواهينامه آمريكا در برخورد بيني است

و و. غيرمتمركز هستند مسئله كنترل، غيرهماهنگ، بوروكراتيك آمريكا همچنين در مـورد اروپا

و مقابله با نرخ تورم با يكديگر اختلاف نظر دارند .افزايش نرخ بهره
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و فرصت در هر صورت تشكيل بازار واحد اروپايي باعث هـاي رونق اقتصاد آمريكا گرديد

و سرمايه گذاران اين كشور ايجاد  و باعث كـاهشكرجديد براي صادر كنندگان هـاي زينـههد

و افزايش كارآيي اقتصادي نه تنها براي اتحاديه اروپا بلكه براي آمريكـا گرديـد  بـا بـه. تجاري

ايجـاد يـورو، بزرگتـرين. نيز شده استاين كارايي بيشتر) پول واحد اروپا(جريان افتادن يورو 

مي گردد . دگرگوني درنظام پولي از زمان انحلال نظام برتون وودز تا كنون محسوب

و ذخيره بين المللي در اين واقعيـت نهفتـه اسـت كـه به عنوان پول ارزي مزيت نقش دلار

و بـسياري از شـركا  ي تجـاري بسياري از واردات همچون نفت به دلار نرخ گذاري مي شـوند

به دلار گره زده و ارز خود را لذا در دوره هاي زماني از افول اقتـصاد داخلـي،. اندآمريكا، پول

مي  تواند سياست پولي را بدون نگراني از پيامدهاي تورمي نوسانات نرخ ارز دلار بانك مركزي

مي تواند از مزيت مقايسه آمريكا، و همچنين  پول اسـتفاده كاهش ارزش اي دلار در اداره نمايد

و يا كـاهش شـديد ارزش آن بـه ضـرر تمـامي. نمايد كه هرگونه تغيير در نرخ دلار از آنجايي

مي باشد، لذا اين كشورها حجـم انبـوهي از فـشارهاي  و صنعتي كشورهاي قدرتمند اقتصادي

و بـدين ترتيـب  اقتصاد ملي آمريكا را با حفظ ارزش دلار دربازارهاي جهاني كاهش مي دهنـد

مي گردند مان و ارز.ع سقوط جدي اقتصاد ملي آمريكا كه دلار آمريكـا بـه عنـوان پـول مادامي

و ركن نظام مالي واعتبـاري نظـام اقتـصاد  و مالي و وسيله اصلي مبادلات تجاري غالب جهان

مي گردد، نمي توان به طـور جـدي انتظـار داشـت كـه بحـران  هـاي سياست جهاني محسوب

ب  و حتي  حران در سـاختار اقتـصاد ملـي ايـن كـشور سـبب سـقوط آن گـردد اقتصادي آمريكا

)See: Henning,2004,pp.107-113(.واحد اروپا ممكـن اسـت موجـب كـاهش اين بين پولدر 

و و ارز بين المللي، كاهش استقلال سياست پولي آمريكا به عنوان پول ذخيره نقش دلار آمريكا

و مالي آمريكا گرددد سياست افزايش فشارهاي بازار برمديريت كارآم  مي. هاي پولي تواند يورو

-See: Bergsten,1999.p.24)همچنين سبب بهبود بيشتر جايگاه مالي خارجي اتحاديه اروپا گردد 

29).

و اتحاد پولي اروپا از پتانسيل تأثير گذاري بر نقش اتحاديه اروپا در نظام پولي بين المللـي

و احتمـالاً رابطـه ميـان. آمريكا برخوردار است–اتحاديه اروپا همچنين وابستگي متقابل پولي 

مي سازدهاي عمده بين المللي را متوازنپول و برابرتر .تر

در مواجه  اقتصادي بحران با رويكرد فراآتلانتيك
هربا وجود حجم عمده سرمايه گذاري كه و غيرمستقيم خارجي از هاي مستقيم يك

به لحاظ وابستگي متقابل طرفين آتلانتيك در داخل  و به ويژه حوزه هاي يكديگر داشته اند

اقتصادي، علي رغم وجود برخي اختلافات، بيشتر شاهد روابط مبتني بر همكاري ميان دوسوي 
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دو. آتلانتيك هستيم و اين مي باشد اقتصاد اروپا وآمريكا هسته اصلي نظام اقتصاد جهاني

ش و مي روندهمگراترين مناطق جهان محسوب شده از. ركاي تجاري اصلي يكديگر به شمار

.اين رو به نفع آنهاست كه براي تداوم اين نظام همكاري كنند

اين بحران ضرورت همكاري ميان.بحران اقتصادي اخير خود شاهدي بر اين ادعاست

و مالي را اجتناب ناپذير ساخته است به عبارت ديگر دشواريدولت ها هايو نهادهاي پولي

مي باشد اق و وابستگي متقابل فزاينده كه عصر جهاني شدن تصاد امروز در عصر كنوني

و آمريكا ضمن تاكيد بر ضرورت همكاري. را الزامي ساخته استهادولتهمكاري  اروپا

و همكاري دو سوي آتلانتيك براي فوري ميان قطب هاي اقتصادي جهان براي مقابله با بحران

و همچنين دخالت مقابله با اين مسئله خوا هان جبهه جهاني براي برخورد با بحران مالي فعلي

و آمريكا جهت. هستنددولت ها در اين بين شاهد همكاري گسترده ميان كشورهاي اروپايي

هاترميم سيستم گردش سرمايه از طريق  و مديريت سياست و تغيير راهكارها ي جديد مالي

رئ. اقتصاد جهاني هستيم يس جمهور فرانسه با بوش در كمپ ديويد نيز در ديدار ساركوزي

در رهبران دو كشور توافق كردند به منظور جلوگيري از گسترش بحران، اصلاحات اساسي

و كنترل بر سيستم مالي جهان بوجود آورند ديگراز. موسسه مالي جهان30از جمله نظارت

و ن ديون بانكي تا سر رسيد تضمي:كشورهاي منطقه يورو اقدامات اساسي مورد توافق آمريكا

ها از سويهابانكخريد سهام سال،5 هاو تزريق سرمايه به دولت ي در حال بانك

.1است ورشكستگي

به طور چشمگير رقم ضمانت شده سپرده هاي عين حال اسپانيا، در و هلند هم بلژيك

ص( اندبانكي را بالا برده مي كند در كه دولت تضمين ورت رقم ضمانت مبلغي است

به سپرده گذاران پرداخت كند اتحاديه اروپا نيز با تضمين وزيران دارايي).ورشكستگي بانك

در50حداقل  ها هزار يورو از سپرده هاي مردم ي خصوصي در سراسر اتحاديه اروپا بانك

به شرايط ناپايدار حاكم بر بازارهاي مالي،.دندكرموافقت علي رغم اقدامات صورت گرفته

وال استريت مركز بورس. همچنان ادامه دارد ها،آمريكا در زمينه كاهش نرخ بهره وامويژه در 

طي  يكي از بدترين سقوط10آمريكا در كه ها از روز يك پنجم ارزش خود را از دست داد

طي  و سويس، بازارها در فرانسه،. سال اخير بوده است112زمان برپا شدن بازار داوجونز آلمان

ا هم.سقوط كردند)2008 اكتبر17روز جمعهدر( درصد9تا7ز انگلستان نيز بازارهاي آسيا

 
در جو كنوني، بانك ها از ترس ورشكستگي از دادن وام به يكديگر خودداري مي كنند كه اين خود باعث تشديد بحران–1

دوگرديده است با طرح تضمين وام و بانك دومهاي بين بانكي توسط نتواند اقساط لت ها اگر بانكي به بانك ديگر وام دهد

و ديگر ريسكي در روابط بين بانك ها وجود خود را بازپرداخت نمايد بانك اول قسط خود را از دولت دريافت مي كند

شد نخواهد داشت .و اقتصاد دوباره فعال خواهد
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تاكنون1987متحمل خسارات سنگين شدند شاخص نيكي ژاپن بدترين افت خود را از سال

سه ماهه اخر تجربه كرد، به 2008نرخ رشد اقتصاد چين در  در مقايسه با پنج سال گذشته

هاي كاهش تقاضاي نفت در ماهر آثار منفي اين بحران،از ديگ.ترين سطح خود رسيدپايين

به تمامي مناطق مختلف جهان است كه حاكي از شيوع بحران 1تنزل بهاي نفت(.اخير است

به كاهش درآمد كشورهايي همچون ايران مي گردد كه درآمد ارزي آن از فروش%90منجر

و در اين راستا اوپك در تلاش براي اتخاذ تصميم)نفت است ي هماهنگ براي تضمين ثبات

. آرامش در بازار است

در20 آمريكا از رهبران،در اين راستا  كشور صنعتي جهان براي شركت در كنفرانسي

و رسيدن به دركي مشترك از دلايل كرددعوت نوامبر15 به ارزيابي اقدامات صورت گرفته  تا

كه در پاياند. بروز بحران بپردازند اجلاس در واشنگتن صادر شد موارد اينر بيانيه مشترك

بر قرار گرفت2»20گروه«زير مورد توافق  :كه تاكيد داشت

و ارزش واقعي دارايي-1 به حقايق ها شفافيت بازارهاي مالي تا سرمايه گذاران بتوانند

؛دسترسي داشته باشند

و-2 و نظارت بهتر بر بازارهاي مالي كه همها اطمينان افزايش مقررات مالي يز اين

و همه بازار و محصولات مالي يكي شركت ها كنندگان در اين بازارها، تحت نظارت مناسب

؛گر قرار گيرند سازوكار تنظيم

و لزوم دربرگيري اقتصادهاي نو ظهور-3 ؛ ساماندهي مقررات مالي

و تبادل اطاعات ميان كشورها-4 ؛ تاكيد بر ضرورت همكاري بين المللي

و بانك جهاني اصلا-5 و مدرنيزه كردن صندوق بين المللي پول ؛ح مديريت

و استفاده از و افزايش هزينه هاي دولت اين بيانيه همچنين خواستار كاهش ماليات

به منظور جلوگيري از تكرار بحرانمحرك در.هاي مالي مشابه در آينده استهاي اقتصادي

وهادولت مصمم به اتخاذ اقدامات هماهنگ ميان ما همچنان«:بخشي از اين بيانيه آمده است

و اصلاح مقررات نظامهاي مالي بين المللي همكاري مشترك براي احياي رشد اقتصاد جهان

.»هستيم

به5/1 در افزايش سريع قيمت:از جمله علل كاهش بهاي نفت–1 و سال گذشته است كه منجر صرفه جويي در مصرف

و كندي  هاكاهش تقاضا شد،و ديگري بحران اخير كه باعث ركود و مصرف انرژي را كاهش فعاليت و توليدي شد ي اقتصادي

.و در نهايت افزايش ميزان توليد اعضاي اوپك مي باشد داد

 ايتاليا، كانادا، آلمان، انگليس، فرانسه، آمريكا،( ورهاي گروه هشتكش:تركيب كشورهاي شركت كننده در اجلاس شامل–2

و)و روسيه ژاپن  كره جنوبي، چين، برزيل، آفريقاي جنوبي، عربستان، استراليا، آرژانتين،( كشور نوظهور صنعتي11اسپانيا

و تركيه اندونزي، هند، .و اتحاديه اروپا)مكزيك
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 2010 تا 2005 از تفكيك مناطق مختلف جهان به اقتصادي رشد ميزان تغييرات
و كشورها 2005 2006 2007 2008 2009 2010  مناطق
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 پيشرفته اقتصادهاي
 ايالات متحده
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 خاورميانه
 برزيل

 مكزيك

Sources: Department of Commerce (Bureau of Economic Analysis )and International 
Monetary Fund ,World Economic Outlook ,In : www.IMF.com(Accessed on 2/4/2009) 

تهديد ركود)از نظر رئيس كميسيون اتحاديه اروپا(بزرگترين تهديد در حال حاضر

و ركود ها نيست بلكه سقوط آن،مشكل اصلي تورم قيمت.اقتصادي است كاهش تقاضا

ا15در حال حاضر.اقتصادي است و رشد كشور عضو تحاديه اروپا در ركود قرار دارند

مسائل شايان توجه در ايناز.اقتصادي آنها در سال آينده به كمتر از يك درصد خواهد رسيد

گسترش دايره شمول كشورهاي نشست علاوه بر بازنگري مقررات نظام مالي بين المللي،

و از كشورهاي نوظهور صن به گروه هشت نبوده كه محدود عتي هم دعوت به صنعتي است

.عمل آمد
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را.تواندكشورها نمي وضعيت كنوني هيچ يك از در مجموع در به تنهايي بحران موجود

و اقدام دسته جمعي استو حل كند به استراتژي مشترك بحران كنوني بحراني نظام مند.نياز

به اقداماتي نظام مند دارد كه نياز .است

 نتيجه
ن ظـام جهـاني پـس از جنـگ سـرد، ادامـه روابـط بـا ثبـات يكي از جنبه هاي قابل توجـه

و علـي. وهمكاري ميان كشورهاي دموكراتيك پيشرفته اسـت  رغـم فروپاشـي نظـام دو قطبـي

تغييرات چشمگير در توزيع جهاني قدرت، روابط آمريكا با اروپا مانند دهه هاي گذشـته اسـت 

د بيـشتر نـاظران انتظـار تغييـرات پس از جنگ سـر. يعني باثبات، همكارانه با وابستگي متقابل 

هـاي تغييراتي مانند بازگـشت رقابـت چنـد قطبـي قـدرت. وسيع در سياست جهاني را داشتند

و زوال سيستم اقتصادي چند بعدي بزرگ، ظهور بلوك  با اين حال حتـي. هاي منطقه اي رقيب

و اروپاي غربي اتحاد  و سيستم دو قطبي جنگ سرد، آمريكا خود را مورد بدون تهديد شوروي

و از بازگشت بـه رقابـت  و سرمايه گذاري را ميان خود گسترش داده و تجارت تأكيد قرار داده

.ه اندكرداستراتژيك اجتناب 

و ماندگار سياسي در ميان كشورهاي بزرگ به يمن جنگ سرد، يك نظام متمايز به واقع

كه حول اتحادهاي اين نظام، نظامي چند وجهي با محوريت آمريكاس. صنعتي شكل گرفت ت

و مديريت سازماندهي شده و مجامعي براي مشاوره امنيتي، بازارهاي آزاد، نهادهاي چند جانبه

و ارزش. است و ريشه اين نظامي است كه براساس منافع هاي كشورهاي صنعتي ساخته شده

و دموكراسي دارددر سرمايه آ. داري مريكا، در عين حال نظامي سياسي است كه برپايه قدرت

و توافق بر. هاي سياسي به خصوص در اروپا بنا شده استروابط نهادينه اين توافق هنوز

 ،  روابط دوسوي آتلانتيك در دوره پس از جنگ سرد تأثيرگذار است در واقع هژموني آمريكا

و ساختارهاي- تارعنكبوتي–اي شبكه و ستدها به تقويت داد كه  از روابط را ايجاد كرده است

مي كندهم به سمت سياست ميانهاين راستا، فعاليتدر. كاري كمك روي، رفع هاي متحدين

به سمت يك استراتژي منسجم و حركت  استمرار كه حاكي از تر گرايش دارداختلافات

اين بحران. بحران اقتصادي اخير خود شاهدي بر اين ادعاست.اين نظام است همكاري در

و مالي را اجتناب ناپذير ساخته است بحرانوهادولتضرورت همكاري ميان   نهادهاي پولي

كه در اين راستا شاهد همكاري به اقداماتي نظام مند دارد كه نياز كنوني بحراني نظام مند است

وو اقدامات مشترك .حل بحران كنوني هستيم ميان دو سوي آتلانتيك در كاهش
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و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و تغييرات قدرت آمريكا)1386( پوراحمدي، حسين.1 از چندجانبه گرايي هژمونيك تـا يـك: اقتصاد سياسي بين الملل

وپژوهش مركز:، تهرانجانبه گرايي افول .مطالعات استراتژيك خاورميانه هاي علمي
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